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 ميرزا محمدباقر بواناتي‌ 
فردي ضداسلام و جاسوس انگليس كه مدتي نيز از طرف سازمان جاسوسي 
انگلستان در لبنان مأمور شده بود. او اهل بوانات شيراز بود كه پس از اقامت در 
انگليس چند بار دين عوض كرده و ســرانجام ادعاي نبوت كرده است‌. او ابتدا 
شيعه بود، مدتي درويش شد و سپس دين مسيحيت را پذيرفت و نام »جان‌« 
بر خود گذاشت‌. كمي بعد به يهود متمايل شد و نام »ابراهيم‌« را انتخاب كرد، 
مدتي لاييك بود و در نهايت با تلفيق اســام و مسيحيت ادعاي نبوت نمود و 
»شمسيه لندنيه‌« را نوشت‌. وي آموزگار اصلي زبان فارسي و عربي ادوارد براون 
بوده و براون را با اســام آشنا كرده است‌. او همچنين معلم حسين قلي خان 

نواب و عباسقلي خان نواب‌، برادرش هم بود. 
وي درويش بود و ادوارد براون را با تصوف و درويشي آشنا نمود و در آموزش 

اعطای لقب »مظهر علی« به براون!

انگليــس پناهنده و ســرانجام به اروپا تبعيد شــد. توقف او در لندن 
طولاني شد اما در مدتي كوتاه با ادوارد براون آشنا و با او به كمبريج 
رفت و توسط او در اختيار سرويس اطلاعاتي انگليس قرار گرفت‌. وي 
عضو جمعيت ايران و كميته‌ اعتداليون و از مشروطه‌خواهان طرف‌دار 

انگليس بود. 
  ميرزا ملكم‌خان‌ 

وي فرزنــد »ميــرزا يعقوب‌« از ارامنه‌ جلفاي اصفهان بود. او از دوســتان 
صميمي براون بود كه تقي‌زاده او را »مرشــد فكري‌« خود مي‌دانســت‌. بعضي 
او را »پدر فراماســونري ايران‌« مي‌دانند. ملكم خان به دروغ ادعاي مسلماني 
كرد و در دوران ناصري به ســفارت ايران در انگلســتان و در دوره‌ مظفرالدين 
شــاه به ســفارت ايران در ايتاليا منصوب شد. او كيي از رجل سياسي بدنام و 

از طرف دیگر کمپانی‌های آمریکایی به طور مســتقیم و با حضور 
نمایندگان خود و تاسیس دفتر در ایران ، راسا به اکران فیلم‌های خود 
در ســینماهای کشور اقدام کرده و در مقابل، در فروش بلیط، سهیم 
می‌شدند! در واقع درمقابل نمایش و اکران کنترل شده تولیدات خود، 
به لحاظ مالی خود را شــریک طرف ایرانی می‌دانستند!! و این حضور 
اســتعماری به نوعی غارت چاههای نفت کشــور را به اذهان متبادر 
می‌ساخت. با این تفاوت که در این فقره، افکار و اندیشه‌های مخاطب 
ایرانی را نیز تحت تاثیر قرار داده و به تصرف و تسخیر خود درمی‌آوردند!!

طرفه آنکه اغلــب نمایندگان کمپانی‌های یاد شــده از یهودیان 
صهیونیست شــناخته شــده بودند، مانند دفتر »سینما اینترنشنال 
کورپوریشن« با ریاســت »واید یاناتان« به نمایندگی از کمپانی‌های 
متروگلدوین مه یر و پارامونت، دفتر »شرکت فاکس قرن بیستم« در 
ایران به ریاســت »زایان« یا »صهیون« به نمایندگی از کمپانی‌های 
فاکس قرن بیستم و یونایتد آرتیست و دفتر شرکت »آلدرم« به مدیریت 

»بورلین« نماینده کمپانی‌های کلمبیا و برادران وارنر. 
حضور علنی بهاییان در عرصه سینمای ایران

ازاواسط دهه 30 همزمان با ورود تحمیلی مظاهر غرب به ایران و 

حضور علنی بهاییان در عرصه سینمای ایران
*ازاواسط دهه 30 همزمان با ورود تحمیلی مظاهر غرب به ایران و گسترده شدن دست یهودیان 

و بهاییان در ارکان سیاسی – اقتصادی رژیم شاه مانند: تلویزیون، بانک صادرات و پپسی کولا و ... 
نماینده ای از آنها به نام »مهدی میثاقیه« با اتکا به ثروت بادآورده پدرش و حمایت‌های دربار، با 

تقلید از سینمای ترکیه و هند، وارد عرصه تهیه و توزیع فیلم در ایران شد. مهدی میثاقیه که یکی از 
موثرترین عوامل صهیونیسم بین الملل برای هدایت سینمای پیش از انقلاب به شمار می‌آمد، فرزند 

عبدالمیثاق از بهاییان معروف که با کمک دربار و براساس طرح مفصل محافل جهانی صهیونیسم، وارد 
عرصه تهیه و تولید فیلم در سینمای ایران شد.

*حضور فعال میثاقیه برای عملی ساختن وظایفی که از سوی کانون‌های 
صهیونی برای تقابل با اسلام برعهده اش گذارده بودند را می‌توان در 

فیلم‌های »محلل« و »حکیم باشی« )هر دو از نصرت کریمی‌دانش آموخته 
سازمان پرورش افکار( دید. فیلم‌هایی که آنچنان احکام اسلام را به سخره 
و مضحکه می‌گرفت که استاد مطهری را ناگزیر ساخت تا در چند شماره 
یکی از نشریات آن روز به پاسخگویی در مقابل لجن پراکنی‌های نصرت 

کریمی‌و مهدی میثاقیه بپردازد. 

*از اصلی ترین گردانندگان سینمای شاهانه، مصطفی اخوان یکی از 
برادران اخوان بود که به همراه برادرش مرتضی، شرکت »مولن روژ« را 

در مهرماه 1335 در کنار تاسیس سینما مولن روژ )سروش فعلی( به ثبت 
رساند. برادران اخوان ابتدا فیلم‌های عمدتا آمریکایی را از محصولات 

کمپانی‌های »پارامونت« و »یونایتد آرتیست« وارد می‌کردند.

* رژیمی‌که در محوریت مدیران و مسئولین 
آن، عوامل فرقه ضاله بهاییت فعال بودند و 
همانطورکه دراسناد و مدارکشان نیز آمده، 

قصد و غرضشان از تولیدات به اصطلاح 
فرهنگی، از میان برداشتن اسلام و فرهنگ 

دینی مردم بود، نمی‌توانستند به طور ماهوی 
با فیلمی‌همچون »شب نشینی در جهنم« 

مخالف باشند.
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  سعید مستغاثی

گسترده شدن دست یهودیان و بهاییان در ارکان سیاسی - اقتصادی 
رژیم شاه مانند: تلویزیون، بانک صادرات و پپسی کولا و ... نماینده‌ای 
از آنها به نــام »مهدی میثاقیه« )۱( با اتکا به ثروت بادآورده پدرش و 
حمایت‌های دربار، با تقلید از سینمای ترکیه و هند، وارد عرصه تهیه 
و توزیع فیلم در ایران شد. او که با بازیگری در نقش‌های درجه چندم 
شــروع کرده بود، استودیویی  را با تمام امکانات ساخت و به رقابت با 
سایر تولید کنندگانی که تا آن روز به عرصه سینمای ایران وارد شده 

بودند، پرداخت. 
مهدی میثاقیه که یکی از موثرترین عوامل صهیونیسم بین الملل 
برای هدایت سینمای پیش از انقلاب به شمار می‌آمد، فرزند عبدالمیثاق 
از بهاییان معروف که با کمک دربار و براســاس طرح مفصل محافل 
جهانی صهیونیســم، وارد عرصه تهیه و تولید فیلم در سینمای ایران 
شــد و مقصد اصلی اش، بطور اهم ساخت فیلم‌هایی با مضمون ضد 

اسلامی‌و علیه مقدسات و باورهای دینی بود.  
نخســتین فیلمی‌که مهدی میثاقیه تهیه کرد،»شب نشینی در 

عیسی صدیق در کنار محمدرضا پهلوی. وی از خادمان پهلوی پدر و پسر 
بود. او به مدت یک سال دستیار براون و از مدافعان سرسخت کشف حجاب 

بود و تا پایان عمر در جهت اهداف انگلیس حرکت کرد.

ذبیح‌ا... بهروز 5 سال در دانشگاه کمبریج معاون براون بود. وی اگرچه در 
نگاشتن کتابهای براون درمورد ادبیات به او کمک کرد اما پس از بازگشت به 
ایران نوشته‌های انتقادی در مورد برخورد اساتید غربی نسبت به ایران نوشت.

جهنم«، بسیاری از باورهای مذهبی درباره معاد و روزقیامت و صحرای 
محشــر و دادگاه عدل الهی را به مضحکه گرفــت. میثاقیه که خود 
شخصا برروی فیلم‌های تولیدی اســتودیویش نظارت می‌کرد، برای 
اینکه فیلم »شب نشینی در جهنم « کاملا بر مبنای نظراتش ساخته 
شود، چندین بار کارگردان فیلم را عوض کرد )۲( و در نهایت خودش 

آن را به پایان رسانید. 
اما مردم همچنان مخالفت و خشــم خود را نسبت به نمایش آن 
دســته فیلم‌هایی که باورها و اعتقادات آنها را به ســخره گرفته، ابراز 
می‌کردند. در اسناد نهاد ریاست جمهوری که از نخست وزیری سابق 
باقی مانده، گزارشــی از شهربانی کل کشور به تاریخ 2 بهمن 1336 
وجود دارد که در پی اعتراض گروهی از مسلمانان به فیلم »شب نشینی 

و دستگیری امام خمینی)ره( پس 
از آن می‌گوید:

»کسالت بنده از سال گرفتاری 
امام پس از ســخنرانی ایشان در 
مدرسه فیضیه، عصر عاشورا که با 
گروهی انبوه مواجه بودند و شاید 
قم چنین جمعیتی هیچ‌گاه به خود 
ندیده باشد، شــروع شد. شهرت 
اینکه امام هم صحبت می‌فرمایند، 
همه جا انتشار یافته بود و اشخاص 
از هر جــا وارد قم شــدند. تمام 
دو طرف صحن مدرســه فیضیه، 
خیابان‌های اطراف حرم تا شیخان، 
بلکه تا فرمانداری و شهرداری مثل 
یال اســب به هم پیوسته بود آن 
سخنرانی را که بعضی گفته بودند، 
وقتی در منزل می‌شنیدیم بدنمان 
می‌لرزید. اولین حمله شدید به شاه 
بود و متعاقب آن دستگیری امام از 
طرف ساواک اتفاق افتاد و ایشان را 

به تهران بردند.« 
حرکــت علماء و روحانیون به 
سمت تهران، پس از قیام خونین 
اولیــن عکس‌العملی  15 خرداد، 
بود که به صورت رســمی صورت 
پذیرفــت؛ و آیت‌الله صدوقی یکی 
از ایشــان بود کــه اعلامیه‌ای نیز 

صادر کردند:
عازم  اکنون که  »بسمه‌تعالی. 
تهران و حضرت عبدالعظیم هستم. 
[منظور] از این مســافرت، پیروی 
العظام  از نیات مقدس آیــات‌الله 
و مراجــع بزرگ اســت که برای 
دفاع از حریم تشــیع و قرآن‌کریم 
و هماهنگــی با یگانــه پرچمدار 
مذهــب جعفری و مرجع عالیقدر 
شــیعه حضرت مستطاب آیت‌الله 
العظمــی و حجت‌الکبــری آقای 
آقــاروح‌الله خمینی متع‌الله  حاج 
المسلمین بطول بقائه در حضرت 

  ذبيح‌الله بهروز 
ذبيح‌الله بهروز در سال 1269 در نيشابور متولد شد. پدرش »ميرزا ابوالفضل 
ساوجي‌« از خوشنويسان و پزشكان دوره‌ ناصري بود. او پس از فارغ‌التحصيلي از 
مدرسه‌ آمركيايي‌ها براي تحصيلات تكميلي راهي قاهره شد و چون 10 سال 
در مصر بود، به خوبي زبان و ادبيات عرب را ياد گرفت‌. او از قاهره به انگلستان 
رفت و با ادوارد براون آشنا شد. بهروز در حالي كه 5 سال در دانشگاه كمبريج 
معاون بروان بود، مانند تقي‌زاده خيلي سرسپرده ادوارد براون نبود و نسبت به 

بي‌انصافي استادان غربي در خصوص ايران گاهي واكنش نشان مي داد. 
بهروز در نگاشــتن كتاب‌هاي ادوارد براون در مورد ادبيات ايران به كمك 
براون شــتافت و در تصحيح اين نوشته‌ها او را ياري كرد. ذبيح الله بهروز پس 
از مدتي راهي آلمان شــد و در نهايت به ايران بازگشت و نوشته‌هايي انتقادي 
در مورد بر خورد اســاتيد غربي نسبت به ايران نوشت‌. وي در آذر سال 1350 

ه‌.ش‌. درگذشت‌. 
  ابوالحسن خان پيرنيا )معاضد السلطنه (  

پيرنيا پس از به توپ بســتن مجلس به همراه تقي‌زاده به سفارت 

و جذب جريان شوم فراماسونري شد. 
تقي‌زاده در نهضت مشروطه از مهره‌هاي اصلي انگليس و از مريدان فكري 
ميرزا ملكم‌خان بود. او در مبارزه‌هاي ضداستبدادي تبريز نقش جدي داشت و 
در اولين مجلس شوراي ملي به عنوان نماينده‌ تبريز وارد مجلس شد. پس از 
برقراري استبداد صغير از ترس دستگيري به سفارت انگلستان پناهنده شد و 
توســط سفارت به همراه 5 نفر ديگر كه علي‌اكبر دهخدا نيز با آنان بود، راهي 

انگلستان شد. 
نظر به اينكه ادوارد براون يك فراماسونر بود، در جهت اخوت ماسوني رابطه‌اي 
بسيار گرم با تقي‌زاده برقرار كرد. او در نامه‌هاي خود با تقي‌زاده با الفاظي مانند: 
آن حضرت‌، آن وجود عزيز، سركرده‌ مجاهدان وطن‌پرست‌، وجود مسعود... سخن 
مي‌گفت و خود را مخلص و دعاگوي اخلاص يكش وي مي‌شمرد. تقي‌زاده وابستگي 
به دولت استعماري انگليس را به اوج رسانيد، از لباس روحانيت خارج شد و به 
قول خودش از ناخن پا تا فرق سر اروپايي و انگليسي شد. او در بهمن ماه سال 
1348 پس از عمري نوكري براي جريان شــوم فراماسونري و استعمار غرب در 

تهران مرد و در خاكي كه خائن به آن بود، مدفون شد.  

در ارتباط بود و پس از مرگ او نيز كميته‌اي براي تقدير از براون تشيكل داد. 
وي كيي از مؤسســان دانشگاه تهران و سومين رئيس آن بود. صديق 6 دوره 
وزير فرهنگ در ســال‌هاي 1320 تــا 1340 ه‌.ش‌. و 5 دوره نماينده‌ مجلس 

سنا بود شد. 
او از نوكران حلقه به گوش رضاخان و محمدرضا پهلوي و دبير هيئت مديره‌ 
بليط بخت‌آزمايي و كيي از مدافعان سرسخت بي‌حجابي بود. وي تا پايان عمر 
در جهت اهداف استعماري دولت انگليس حركت كرد و در اواخر عمر، دبيري 
مجمع عمومي حزب بدنام »رستاخيز« را پذيرفت و در سال 1357 ه‌.ش‌. پس 
از عمري چاپلوســي استعمارگران خارجي و مســتبدين داخلي از دنيا رفت‌. 
صديق از فرهنگ ايران باستان به عنوان حربه‌اي بر ضد اسلام و تمدن اسلامي 
در ايران اســتفاده كرد و ماسون‌ها را پيشوايان علم و تقوي مي‌دانست‌، وي در 

كتاب يادگار عمر مي‌نويسد: 
»ادوارد براون پيوسته از دانشمندان و پيشوايان علم و تقوي سخن مي‌گفت 
و نســبت به ســيد حســن تقي‌زاده‌، ميرزا محمد قزويني و حاج ميرزا يحيي 

دولت‌آبادي ارادت فوق‌العاده داشت‌.« 

* پيرزاده براون را با فرقه‌ اسماعيليه و ساير شاخه‌هاي 
درويشي آشنا كرد، به نحوي كه وي قبل از ورود به ايران با 
رهبران فرقه‌هاي درويشي و اسماعيليه به خوبي آشنا بود.

* پيرزاده که از دراویش بود در سال 1885 م‌. با براون 
آشنا شد و لقب »مظهر علي‌« را به او اعطا كرد. او تا 
پايان عمر با براون مكاتبه و همكاري مخفي داشت‌.

در پاسخ به این نامه ، 5 روز بعد، رئیس شهربانی کل کشور، طی 
نامه ای به نخســت وزیر، خبر از منع نمایش فیلم »شــب نشینی در 

جهنم« داد:
»... جناب آقای نخست وزیر ... محترما معروض می‌دارد در اجرای 
امریه تلفنی آن جناب، از نمایش فیلم شب نشینی در جهنم جلوگیری 

به عمل آمد.... 
رئیس شهربانی کل کشور 
سرلشکر علوی مقدم ...« 
این موضع گیری نشان می‌دهد، در زمانی که کلیت منافع رژیم شاه 
به خطر می‌افتاد، از قربانی کردن برخی عوامل یا آثارشان ابا نمی‌کردند. 
در واقع اعمال یاد شــده به معنای مخالفت ماهوی رژیم شاه با آثاری 
مانند »شــب نشینی در جهنم« نبود که اساسا فیلم‌های فوق توسط 
عوامل رسمی‌همان رژیم و با صلاحدید مراکز اطلاعاتی و امنیتی تولید 
می‌شد. رژیمی‌که در محوریت مدیران و مسئولین آن، عوامل فرقه ضاله 
بهاییت فعال بودند و همانطورکه دراسناد و مدارکشان نیز آمده، قصد 

و غرضشان از تولیدات به اصطلاح فرهنگی، از میان برداشتن اسلام و 
فرهنگ دینی مردم بود، نمی‌توانستند به طور ماهوی با فیلمی‌همچون 

»شب نشینی در جهنم« مخالف باشند. 
همان‌طور که بعدا به خاطر حفظ موقعیت رژیم، شاه ناچار می‌شود 
به فرمان و خواسته آیت‌الله العظمی‌بروجردی سر فرود آورده و دستور 
تخریب حظیــره القدس بهاییان در تهران را بدهد و یا در اوایل دهه 
40 ساواک پیشنهاد می‌دهد که برای جلوگیری از غلیان خشم مردم 
مســلمان نسبت به ریاســت بهاییان بر تنها کانال تلویزیونی کشور، 
تلویزیون بهاییان متعلق به حبیب ثابت را تعطیل و با تاســیس یک 
تلویزیون دیگر با مدیریت غیر بهاییان، عناصر بهایی را به آن منتقل 

سازند.
علاوه بر آن، میثاقیه با تاسیس استودیویی مجهز به لابراتوار و اتاق 
تدوین و صداگذاری، ســعی کرد با سرویس دادن به تهیه کنندگان 
دیگر در نوع ســاخت فیلم‌های آنان نیز نفوذ کند. از دیگر فیلم‌های 
وی می‌توان به »فریاد نیمه شــب« )که آن را با معشوقه شاه ، پروین 
غفاری ســاخت( ، »روسپی« )که فاحشه گری را در جامعه رسمیت 

می‌بخشید( و »یک اصفهانی در نیویورک« نام برد. 
اما حضور فعال میثاقیه برای عملی ســاختن وظایفی که از سوی 
کانون‌های صهیونی برای تقابل با اســام برعهده اش گذارده بودند را 
می‌تــوان در فیلم‌های »محلل« و »حکیم باشــی« )هر دو از نصرت 
کریمی‌دانش آموخته سازمان پرورش افکار( دید. فیلم‌هایی که آنچنان 
احکام اسلام را به سخره و مضحکه می‌گرفت که استاد مطهری را ناگزیر 

ساخت تا در چند شماره یکی از نشریات آن روز به پاسخگویی در مقابل 
لجن پراکنی‌های نصرت کریمی‌و مهدی میثاقیه بپردازد.  ضمن اینکه 
مهدی میثاقیه با تهیه فیلم »برهنه تا ظهر با سرعت«، مستهجن ترین 
و مفســده انگیزترین فیلم تاریخ سینمای ایران را جلوی دوربین برد. 
صحنه‌های به شدت فساد آلود فیلم به حدی بود که خود میثاقیه به 
دلیل  ترس از خشم عمومی، برای اکرانش در تردید ماند و از همین 
رو نمایش عمومی‌آن را 2 ســال به تعویق انداخت تا عاقبت بی سر و 
صدا در ســینمای خودش )کاپری یا  بهمــن امروز( به اکران درآورد 
. وی صحنه‌های مســتهجن این فیلم را در یکی دیگر از فیلم‌هایش 
به نام»بلوچ« ســاخته مسعود کیمیایی نیز تجربه کرده بود که درآن 
فیلم نیز به خاطر هراس از افکار عمومی‌مردم مسلمان، آنها را از فیلم 

اما همچنان‌که در ابتدای این مقاله هم آمد، گردانندگان سینمای 
شاهانه همواره برآن بودند که برای ممانعت از حضور ارزش‌های دینی 
و مذهبــی همچنین عناصر ملی در فیلم‌های تولیدی این ســینما و 
پاگیری یک سینمای اصیل و ملی، با دو جنبه ابتذال فیلمفارسی برای 
به اصطلاح عوام  و فیلم شبه روشنفکری و به اصطلاح موج نویی برای 
طبقات مثلا نخبه گرا و تحصیلکرده، تمامی‌اقشــار تاثیر پذیر جامعه 
را پوشــش داده و القائات استعماری و ضد ایرانی- اسلامی‌خود را در 

کلیت اجتماع تزریق نمایند. 
در ایــن میان تنها طبقات به واقــع با ایمان و  معتقد به باورهای 
مذهبی بودند که به هیچ روی، تحمیلات فکری فوق را برنمی‌تابیدند 
و با راهنمایی روحانیت مبارز، در مقابل آنها با منطق قوی  و استدلال 

محکم می‌ایستادند. 
جای پای کمپانی‌های آمریکایی

از اصلی ترین گردانندگان سینمای شاهانه، مصطفی اخوان یکی از 
برادران اخوان بود که به همراه برادرش مرتضی، شرکت »مولن روژ« 
را در مهرماه 1335 در کنار تاسیس سینما مولن روژ )سروش فعلی( 
به ثبت رســاند. برادران اخوان ابتدا فیلم‌هــای عمدتا آمریکایی را از 
محصولات کمپانی‌های »پارامونت« و »یونایتد آرتیست« وارد می‌کردند 

و سپس برای  توسعه فعالیت‌هایشان، به تعداد سینماهای گروه خود 
افزودند و بعد استودیوی دوبلاژ مجهزی را برای آماده سازی فیلم‌های 
وارداتی شــان به وجود آوردند. از آنجا که همچنان قصد گســترش 
فعالیت‌هایشان را داشتند، در آذر 1343 اطلاعیه مشروحی در جهت 
معرفی اهدافشان تحت عنوان »آگهی مهم مولن روژ، طرحی بزرگ، 
با فکری نو در مقیاس جهانی به شما عرضه می‌شود « منتشر کردند. 
در ایــن اطلاعیه بــرادران اخوان اعلام کرده بودند که شــرکت 
سهامی‌»یونایتد پیکچرز اینترنشنال « را در شرف تاسیس دارند و از 
عموم علاقه‌مندان برای خرید سهام شرکت دعوت به عمل آورده بودند. 
سپس برنامه و طرح‌های خود را در خصوص اعطای بورس تحصیلی به 
صاحبان سهام که استعداد بازیگری و کارگردانی داشتند، اعزام صاحبان 
سهام به جشنواره‌های بین المللی و استودیوهای فیلمبرداری‌هالیوود و 
سایر برنامه‌های تولیدی شان را نیز اعلام کردند که در راس آنها فیلم 

»هاشم خان« قرار داشت. در آن اطلاعیه آمده بود:
»...فیلم‌هاشــم خان بوسیله کارگردان و تهیه کننده و هنرپیشه 

آمریکایی به مقیاس بین المللی در دست تهیه است...«
اما به زودی مشخص شد که تمامی‌ادعاهای فوق فقط در حد حرف 

شنود مکالمـات 
 آیت‌الله صدوقی
 بــه روایـــت
اسنـاد سـاواک

مهدی میثاقیه )اولین نفر از چپ( در کنار عوامل فیلم »انسانها«. میثاقیه فرزند عبدالمیثاق از بهاییان معروف بود 
که با کمک دربار و براساس طرح جهانی صهیونیسم وارد عرصه تولید فیلم شد.

شده‌اند.  فرما  تشــریف  عبدالعظیم 
عموم برادران ایمانی و همشــهریان 
گرامی را به خدا می‌سپارم... محمد 

صدوقی. 4 صفرالخیر 1383« 
در حالی که شهربانی یزد، »وضع 
عادی« شهر را به شهربانی کل کشور 
گزارش کرده بود، گزارش دیگری، از 
پخش اعلامیه در شهر حکایت داشت:
روحانیون  اعلامیه‌هــای  »کلیه 
در یزد به وســیله آیت‌الله صدوقی 
پیش‌نمــاز و دامادش کــه کارمند 
بانک ملی می‌باشد بین اهالی توزیع 

و پخش می‌گردد.« 
شــیوه برخورد رئیس شهربانی، 
موجب شــد او را برکنار و سرهنگ 
یزدان‌فــر را جایگزیــن او کننــد. 
اولین گزارشــی که توســط وی به 
ساواک اصفهان ارسال شد، از اتخاذ 
برخوردهای کنترلی نسبت به آیت‌الله 
صدوقی و دیگر علما و روحانیون شهر 

حکایت داشت:

بازگشــت آیت‌الله صدوقی از 
این مســافرت نیز با شادی مردم 
یزد و ملاقات‌های مکرر با ایشــان 

همراه بود:
»آقــای حاج‌شــیخ محمــد 
صدوقی پیش‌نماز مسجد حظیره 
بزرگ یزد صبــح روز 42/6/1 از 

تهران به یــزد مراجعت نموده و 
از موقــع ورود وی عده کثیری از 
طبقات مختلف مردم متوالیاً برای 
دیدار و ملاقــات وی در منزلش 
اجتماع و ایاب و ذهاب مردم مرتبا 

ادامه دارد.«
این وقایع، ســرنگونی دولت 
اسدالله علم را سبب شد و حسنعلی 
منصور که از ســالها قبل مترصد 
رســیدن به نخســت‌وزیری بود، 
بــه جــای او نشســت. در حالی 
کــه اوضاع به ظاهــر آرام به نظر 
مصونیــت  لایحــه  می‌رســید، 
آمریکایی‌های مقیم ایران موسوم 
مجالس  در  »کاپیتولاسیون«،  به 
شــورای ملی و سنا تصویب شد. 
زمانی کــه خبر این مســئله به 
امام‌خمینی)ره( رسید، در پیامی 
علمــا و روحانیون را مورد خطاب 

قرار داد و فرمود:
»آیــا ملــت ایــران می‌داند 
در ایــن روزهــا در مجلــس چه 
گذشت؟می‌داند بدون اطلاع ملت 
و به طور قاچاق چه جنایتی واقع 
شد؟ می‌داند مجلس، به پیشنهاد 
دولت، ســند بردگی ملت ایران را 
امضا کرد، اقرار به مستعمره بودن 
ایران نمود؟  ســند وحشی بودن 
ملت مســلمان را به آمریکا داد؟ 
قلم ســیاه کشید بر جمیع مفاخر 
اســامی و ملــی ما؟ قلم ســرخ 
کشــید بر تمــام لاف و گزافهای 
چندین ســاله ســران قوم؟ ایران 
را از عقب‌افتاده‌ترین ممالک دنیا 
پســت‌تر کرد؟ اهانــت به ارتش 
محترم ایــران و صاحب منصبان 
و درجــه‌داران نمــود؟ حیثیــت 
دادگاه‌های ایران را پایمال کرد؟...«

*حرکت علماء و روحانیون به سمت تهران، پس از 
قیام خونین 15 خرداد، اولین عکس‌العملی بود که 

به صورت رسمی صورت پذیرفت؛ و آیت‌الله صدوقی 
یکی از ایشان بود که اعلامیه‌ای نیز صادر کردند.

* انتشار خبر دستگیری امام که در ابتدای روز صورت گرفت، شهر قم و 
تهران را به میدان جنگ تبدیل کرد و قیام خونین 15 خرداد شکل گرفت. 

آیت‌الله صدوقی خود در اجتماع سخنرانی روز عاشورا شرکت داشت.

ــــــــــــــــــــــــ
۱ - مهدی میثاقیه از تهیه کنندگان ســالهای 1336 تا 1356 ســینمای 
ایران که با اســتفاده از ثروت پدرش و زمینه ای که رژیم شــاه برای نفوذ 
بهاییان در ارکان‌های اقتصادی و فرهنگی سینمای ایران فراهم آورده بود، 
به عنوان یکی از تولیدکنندگان شاخص سینمای فیلمفارسی شناخته شد. 
اگرچه سعی کرد برای مقابله با سینمای ملی، با تولید آثار شبه روشنفکری، 
جبهه فیلم‌های به اصطلاح هنری را هم در کنار فیلمفارســی بوجود آورد، 
اما تولیدات مستهجنی مانند »برهنه تا ظهر با سرعت«)خسرو هریتاش – 
1353( یا »بلوچ« )مسعود کیمیایی(  وی را از جرگه تولیدکنندگان سینمای 
فیلمفارســی هم خارج کرد و باعث شد وی در اواخر فعالیت‌هایش  تنها به 

سینما داری بپردازد.
۲ - ابتدا قرار بود ســردار ســاگر ، فیلم را کارگردانی کند و سپس موشق 
سروری برای ساخت آن انتخاب شد. پس از او ، ساموئل خاچیکیان به کار 
فراخوانده شد ولی در نهایت از همکاری حسین مدنی و حسین دانشور نیز 
بهره گرفته شد و خود میثاقیه آن را تکمیل کرد. برای مطالعه بیشتر ر.ک 
به »نیم قرن خاطرات سینمای ایران« -حسن شریفی، مدیر تهیه استودیو 

میثاقیه و شهناز خوشحال – انتشارات پشوتن – چاپ اول - 1384.

مهدی میثاقیه تهیه‌کننده )اولین نفر ایستاده از چپ( در کنار عوامل فیلم ضددینی »شب‌نشینی در جهنم«

مكاتبه‌اي براون نقشي جدي برعهده 
داشــت‌. پيرزاده در سال 1885 م‌. با 
براون آشنا شد و لقب »مظهر علي‌« را 
به او اعطا كرد. او تا پايان عمر با براون 
مكاتبــه و همكاري مخفي داشــت‌. 
پيرزاده براون را با فرقه‌ اسماعيليه و 
ساير شاخه‌هاي درويشي آشنا كرد، 
به نحــوي كه وي قبــل از ورود به 
ايران با رهبران فرقه‌هاي درويشي و 
اسماعيليه به خوبي آشنا بود. براون 
در مكاتبات خود با پيرزاده و ســاير 
درويش‌ها از لقب طريقتي مظهر علي 

استفاده ميك‌رد. 
  سيدحسن تقي‌زاده‌ 

وي فرزند ســيد تقي ـ امام 
جماعت مســجد بازارچه‌ تبريز 
از صميمي‌ترين دوســتان براون 
ـ بود به نحوي كه براون در صدر 
نامه‌اش به تقي‌زاده مي‌نويســد: 
»قربان آن وجود شريف گردم‌.« 
تقي‌زاده در سال 1256 ه‌.ش‌. در 
خانواده‌اي روحاني در تبريز متولد 
شــد. او در حالي كه در كسوت 
روحانيت بــود، به رغم ميل پدر 
در مدرســه‌ آمركيايي‌ها با علوم 
جديد آشنا شــد و زبان فرانسه 
را در خفا آموخت‌. او از جواني با 
نوشته‌هاي نويسندگان تجددخواه 
نظير »ميرزاملكم‌خان‌« آشنا شد 

حرام‌خــوار دوره‌ قاجار بود كه دو بار 
و بند سياسي‌، اخذ رشوه  به علت زد
و تأسيس لژ فراماسونري دستگير و 
زنداني شد. ادوارد براون با اين رجل 
بدنام سياسي در قالب برادري ماسوني 

رابطه‌اي صميمانه داشت‌. 
  عيسي صديق‌ 

صديــق در ســال 1273 ه‌.ش‌. 
در تهران متولد شــد. پدرش »ميرزا 
عبدالله شــاملو« ملقب به »صديق 
التجار اصفهاني‌« بود. او در دارالفنون 
درس خواند و پس از نهضت مشروطه 
به عنوان دانشجو به فرانسه اعزام شد 
و ليســانس رياضي گرفت‌. او سپس 
عازم انگلستان شــد و به مدت يك 
سال دستيار ادوارد براون بود. براون 
در اين يك سال چنان عيسي صديق 
را نمك‌گير كرد كه تا آخر عمر مداح 
او بود. صديق در كتاب »يادگار عمر« 

مي‌نويسد: 
»فقط پس از رفتن به دانشــگاه 
كمبريج و حشــر و نشر با پروفسور 
براون و مطالعــه‌ كتبي كه او معين 
كرده بود تا حــدي متوجه عظمت 
گذشته‌ ايران شدم و به خود آمدم و 
روحيه‌ام عوض شد و به ايراني بودن 

خويش مباهات كردم‌.« 
عيسي صديق پس از بازگشت به 
ايران به طور مستمر با ادوارد براون 

»آقــای حاج محمد صدوقی که 
از روحانیون درجه یک یزد می‌باشد، 
روز 42/4/5  از یزد به تهران مسافرت 
و تاکنون به یزد مراجعت ننموده ... 
البته مأمورین مراقب  بوده در صورت 
ورود به یزد عملیات و مراوده وی با 
اشــخاص تحت نظــر و کنترل قرار 
خواهد گرفــت و از علمای یزد غیر 
از مشــارالیه کس دیگری به تهران 
مسافرت ننموده و عملیات علمایی 
که فعلا در یزد مقیم می‌باشند تحت 

نظر بوده...« 
تلاش‌های علما، رژیم شاهنشاهی 
را مجبور به عقب‌نشینی نمود و باعث 
آزادی امام خمینی)ره( و بازگشــت 

ایشان به قم و چراغانی شهر شد.

سخنرانی امام‌خمینی)ره( در 13 خرداد 1342 که منجر به دستگیری ایشان 
و قیام 15 خرداد شد. شهید صدوقی از جمله علمایی بود که در اعتراض به 

این اقدام اعلامیه صادر و به سمت تهران حرکت کرد.

در جهنم« ، از ادامه نمایش فیلم 
یاد شده، جلوگیری به عمل آمده 
ای که  است. بخشی از متن نامه‌
گروهی از مردم متدین شــیراز 
به آیــت‌الله بهبهانی نوشــته و 
رونوشت آن را برای منوچهر اقبال 
)نخست وزیر وقت( و سردار فاخر 
)نماینده فارس در مجلس شاهی( 

اند، به این شرح است: فرستاده‌
»...به واســطه نمایش فیلم 
نشــینی در جهنــم کــه  شب‌
دینی  اعتقــادات  و  مقدســات 
اهانت قرار  مســلمانان را مورد 
داده، قلوب قاطبه مردم مسلمان 
و متدیــن شــیراز جریحه دار 
و از مقامــات مربوطــه تقاضای 

جلوگیری و منع می‌نماییم...« 

حذف کرد. 
بــا ارائه چنین پــس زمینه 
تاریخی از ماهیت مهدی میثاقیه، 
با برادران  دیگر مشــارکت وی 
رشیدیان )که شرح وابستگی شان 
به امپراتوری جهانی صهیونیسم 
ارائه شــد( در تاســیس و اداره 
ســینما کاپری )بهمن امروز( به 
عنوان یک ســالن نمونه سینما 
که بــه اکــران فیلم‌های خاص 
می‌پرداخت، نــه تنها بی جهت 
می‌تواند  خود  بلکه  نمی‌نمایاند، 
قطعه دیگری از پازل مطرح شده 

فوق  باشد. 
و سخن بوده و تنها موردی که عملی شد، ساخت فیلم »هاشم خان« 
بود البته نه بوســیله کارگردان و تهیه کننده و یا هنرپیشه آمریکایی 
بلکه  توسط محمد زرین دست! که تازه می‌خواست راهی آمریکا شود 

تا به تحصیل سینما بپردازد!! 


